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   بلاغي در تذكره هاي عصر صفوياصطلاحات
  

  آرزو نقي زادهـ  محمد رضايي
  

  چكيده
 ناقدان در هبلاغت و فصاحت از جمله علوم ادبي است كه در عين حال ب

 قوانين خاصي را براي كلمه، كلام و برخيبلاغيون . نقد متون كمك مي كند
 ادبا و ةهمراه با تغيير ذائقه اي از تاريخ ادبي همتكلم قائل مي شوند كه گاه در بر
 يك متن ادبي از حيث دارا بودن ويژگي هاي .ناقدان آثار، دچار تحولاتي مي شود

.  فصاحت و بلاغت امكان دارد در هر دوره از تاريخ به نوعي متفاوت  بررسي شود
در عصر صفويه نيز با درآميختگي شعر پارسي و ذوق شاعران هندي تبار عرصه 

 تذكره نويسان با تغيير معيارهاي ،در اين دوره. حولات بيشتر شدبراي اين قسم ت
بررسي اين اصطلاحات در . فصاحت و بلاغت اصطلاحاتي را نيز به كار برده اند

 .درك ديدگاه هاي آنان نسبت به متن  فصيح و بليغ كمك مي كند

م بندي، ايهافصاحت و بلاغت، تزريق و بي معني گويي، غرابت، لفظ بيكار، : كليدواژه
  استعاره، شعر آبدار

  
  مقدمه
آثار ادبي و آنچه در ادبيت متن تأثير زيادي دارد، ي از مهمترين جنبه هاي يك

 و در  استآشكار شدنبه معناي فصاحت در لغت . بلاغت و فصاحت آن است
 خالي بودن كلام از ضعف تأليف و تنافر كلمات و تعقيد  عبارت است از،اصطلاح

صفت كلمه، كلام و متكلمي «و مي توان گفت كه ) 23/دع البدايعاب (يلفظي و معنو
در لغت به معني رسايي «بلاغت ). 21 /معاني و بيان(» است كه از عيوبي خالي باشند

است و مقصود از آن رسانيدن مقصود و غرض است؛ به همين جهت نمي توان آن را 

                                                           
 عهده دار مكاتبات، استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سمنان    rezaiesem@gmail.com  
 از دانشگاه سمنانكارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي   

  15/2/93 : پذيرش نهاييـ 27/9/92:تاريخ وصول
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 و مقصود كامل گوينده را در مورد كلمه به كار برد؛ زيرا كلمه به تنهايي رسا نيست
مقام ايجاز و اطناب و تأكيد و «و اقتضاي حال و مقام يعني ) 25/همان(» نمي رساند

عدم آن و تصريح و كنايه و اكثال آنها مختلف است و هر يك اقتضاي نوعي از كلام 
در واقع مي توان گفت كه ). 23/ابدع البدايع(» نمايد كه اگر غير آن آورند، بليغ نباشد

بيان و (صاحت در خصوص لفظ كلام به كار مي رود و بلاغت در مورد معني آن ف
  ).116/معاني

خالقان آثار، بلاغيون و ناقدان بيش از ديگران با علوم بلاغي سروكار دارند و از 
از احكام ثابت در خصوص كلمه و كلام دسته اي بلاغيون . آن استفاده مي كنند

. اعران و نويسندگان از آنها در متن خود بهره مي برندفصيح و بليغ ارائه داده اند و ش
 اما آنچه تا پيش از ؛از به داشتن اطلاعات بلاغي هستندناقدان هم براي نقد آثار ني

 برخورد ناقدان و حتي ةبررسي هاي دقيق تر در ذهن هر فرد در خصوص نحو
سان بودن  در دوره هاي مختلف ادبي نقش مي بندد، يكشاعران با فصاحت و بلاغت

. به عنوان معياري براي سنجش آثار است) يعني فصاحت و بلاغت(احكام اين دو 
همگان مي پندارند كه بلاغيون حكم قاطع را در مورد كلام فصيح و بليغ به طور 
يكسان در تمام ادوار ادبي بيان كرده اند كه سرايندگان هم مطمئناً بايد بر طبق همان 

اما . هند و ناقدان هم در همان چارچوب با اثر برخورد كنندمقررات اثر خود را ارائه د
  .با بررسي هاي دقيق تر عدم قطعيت اين مسئله ثابت شد

ذوق ادبي هر عصر با اعصار قبل و بعد خود يكسان نيست و گاه تضادهاي 
خصوصاً در عصر صفويه عوامل فصاحت و بلاغت بسيار . اساسي هم پيدا مي كند
مان طور كه دكتر شميسا در مورد تذكره هاي عصر صفويه متفاوت مي نمايد و ه

عروض و بديع و (از اين كتاب ها رشد و تحول طبيعي علوم بلاغي و ادبي «: دگفته ان
 نقد ادبي(» به لحاظ استفادي كاربردي از آنها به خوبي هويداست...) معاني و بيان

 تئوري ها هم در خصوص  كاربردي، تحول ديدگاه ها وةبته علاوه بر استفادال). 118
 به طور مثال، در حالي ؛ادبي در تذكره ها به چشم مي خوردبرخورد با علوم و فنون 

كه در دوره هاي قبل تعقيد و غرابت در متن از عيوب فصاحت شمرده مي شد، در اين 
 ؛ كاربردة البته با تغيير نام و يا حوز-دوره اما تعقيدها باعث جذابيت متن مي شود 

 و -ز تزريق و بي معني گويي كه پايه ي اصلي آن همان تعقيد معنوي است چون طر
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نقش تذكره نويسان . غرابت ها راه را براي شهرت يك اثر و محبوبيت آن باز مي كند
  . كه ناقدان آن دوران بودند، در اين تغيير و تحولات چشمگير و  اساسي است

اه ناقدان و شاعران عصر اين مقاله سعي در نشان دادن بخشي از تغيير ديدگ
 بلاغت ةرخي اصطلاحات به كار رفته در حوزآن هم در قالب تعريف ب. صفويه را دارد

و فصاحت كه پيش از اين عصر به گونه اي متفاوت از عصر صفويه و سبك هندي 
با آن برخورد مي شده است و يا اصطلاحاتي كه خاص همين دوران بوده اند و ناقدان 

  . ي هاي بلاغي آثار از آنها استفاده مي كردندبراي توصيف ويژگ
  

  اصطلاحات مربوط به فصاحت و بلاغت در عصر صفويه
 ي اصطلاحات خاص خود با اهل ادب ارتباط برقرار مة ادبي به وسيلانقدان
با شناخت اين اصطلاحات مي توان به ديدگاه هاي ناقدان در خصوص هر . كرده اند

ن شيوه يل به جاي بيان مسائل تئوري براي نشان دادبه همين دل. مسئله نيز پي برد
 ناقدان از بلاغت در عصر صفويه، به تحليل چند اصطلاح ةنقد بلاغي و نوع استفاد

در بررسي هر اصطلاح بيان مي شود كه چطور بلاغت و فصاحت . پرداخته مي شود
  .كلام در عصر مذكور متفاوت از ديگر اعصار مي باشد

   
 آبدار

 و »شعر«قتي نقش صفت را داشته باشد و بعد از كلماتي چون اين كلمه و
لغت .  قرار گيرد، از زمره اصطلاحات نقد ادبي اين عصر محسوب مي شود»سخن«

آبدار در معني ظاهري و نزديك، به معني شادابي، با طراوت بودن و پرآبي و معاني 
راي شمشير و كارد و نزديك به اين است، اما معاني مجازي اين كلمه ، تيز و برنده ب

، درخشش و )17/فرهنگ كنايه(مثل آن، صاحب سامان و خداوند مال براي مردم 
بنابراين شعر آبدار به معني شعر . شفافيت و نيز فصيح و روان بودن براي سخن است

فصيح و روان مي باشد كه در آن جنبه لفظي كلام متناسب با اقتضاي حال مخاطب 
قع شاعر بايد هم الفاظ زيبا و فصيح در شعر خود بياورد و هم در وا. و معني شعر بيايد
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از .  خود بيان كندة مناسب حال و وقت مخاطب و زمانآن الفاظ را قالبي براي معاني
 : بررسي متون اينگونه بر مي آيد كه

 ويژگي آبدار بودن را دارا نيست و اين خصيصه در برخي ،تمام اشعار يك فرد.1
 ديده مي شود؛از ابيات يا اشعار 

 اشعار آبدار به نوعي مترادف با غرا بودن آنهاست ؛. 2
گاهي تنها . اشعاري كه آبدار باشد، شناخته خواهد شد و در انزوا نمي ماند. 3

  .يك ويژگي از فردي در متن تذكره مي آيد و آن آبدار بودن اشعار اوست
  مربوط به كلامويژگي آبدار بودن در مورد يك كلمه به كار نمي رود بلكه. 4

 :مثال. شاعر مي شود
اشعار آبدار و ابيات غراي آن خسرو خورشيد اشتهار  }اميرخسرو و دهلوي{« -

فخرالزماني، (» مستغني از تعريف و بي نياز از توصيف ارباب امتياز و اصحاب اخبارست
1340 :57.( 

 ).130/تحفه سامي(» در واديِ نظم اشعارِ آبدار دارد}مولانا شيخ احمد{ «-    
از آنجا كه آن پادشاه فلك جاه را ميل تمام به صحبت } شاه عباس{ « -    

 ). 1433/رياض الشعرا(» شعرا و ارباب كمال مي بود، گاهي شعر آبدار مي تراويد
در لغت تازي و دري اشعار آبداربسيار گفته «: رابعه بنت كعب قزداري -    
 ). 2/813/همان(» است
رتبط با صفت آبدار البته به صورت ايهامي، در نمونه گاه بازي با الفاظ م -    

صائب ويژگي شعر آبدار را با مزرعه و تري و طراوت، در يك . هاي يافت مي شود
 .بيت مي آورد

  مـزرعـه اميـد سبـز از تر زباني شد مرا            كرد شعر آبدار از آب خضرم بي نياز
  )       1/70/صائب(          

كه از طبع سليم و فكر مستقيم گوي سـبقت از معاصـرين             «: يگرنمونه اي د   -  
ربوده، اشعار آبدارش تشنگان بـه وادي سـخن را بـه زلال خوشـگوار معـاني سـيراب                   

 ).198/تذكره نتايج الافكار(» گردانيد
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 پخته گو
به معني به كمال رسيدن، تجربه  -جدا از معناي مستعمل آن - »پختن«

: 1378ميرزانيا، ( انسان كامل، عاقل و باتجربه مي آيد در معناي "پخته"اندوختن و 
اين واژه در معناي اصطلاحي آن مطابق با سنجيده گو ، فصيح و بليغ، زبان ). 189

گوينده اگر با تدبير و علم لازم، الفاظ را مطابق دستور  .است... آور، سخن پرداز و
حال براي ايجاد بياني  و متناسب با اقتضاي 1معمول يعني به دور از عيوب فصاحت
  ؛ صفت پخته گو مي گرددةشيوا و رسا در ابيات به كار بندد، شايست

فردي پخته گو و صاحب طبع نيكو در سنه خمسين و تسعين و مائه و « - 
  ). 85/تذكره نتايج الافكار(» الف راه آخرت پيموده

 ).162/همان(» شاعر پخته گو و صاحب طبع نيكو بوده« -  
مان طور كه در مثالهاي مذكور ملاحظه مي گردد، گويا پخته گويي صفتي           ه

اين ويژگي وابسته به طبع و سرشت . ذاتي است و در ذات برخي شاعران وجود دارد
   .هر شاعر است و آنانكه طبعي نيكو دارند به پخته گويي نيز مي رسند

  
  شعر سنجيده

 سنجان گذشته در سخن. سنج و سنجيدن يعني به رموز سخن واقف شدن 
كتاب سبب تأليف نصرآبادي افرادي مثل محمد عوفي به . حكم ناقدان اكنون بوده اند

كتاب مجالس النفايس، سام ميرزا سبب تأليف لباب الالباب، مير عليشير نوايي به 
سبب تأليف كتاب تذكره تحفه سامي، دولتشاه سمرقندي به سبب تأليف صفوي به 

لامحمد صوفي به خاطر كتاب ميخانه و تبخانه، در زمرة كتاب تذكره الشعراء و م
  ).5/تذكره نصرآبادي(» سخن سنجان آورده است

وي همچنين در مقدمه خود به كار اين گروه مي پردازد و اهميت آنها را 
ليكن جوهريان سخن سنج كه به نقد جان خريدار آن گوهرند، «: اينگونه بيان مي كند

                                                           
مع و مخالفت قيـاس صـرفي در حـوزه          تنافر حروف، غرابت استعمال، كراهت در س      : عيوب فصاحت شامل   -1

 كـلام  ت تكرار و تتابع اضافات در حـوزة كلمه، تنافر در كلمات، ضعف تأليف و تعقيد لفظي، تعقيد معنوي، كثر   
  ).25-21: 1387علوي مقدم و اشرف زاده،(است 
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ه را در بوتة دل به گداز آورند و از محك امتحان نقود هر روزه نقد خيالات آن گرو
هر شب، شمع خاطر، . سره را انتخاب نموده، در مخزن سينه به وديعت مي سپارند

افروخته و روغن مغز به چراغ ديده سوخته ، انجمن خاطررا به جلوة شاهدان معاني 
ت گردآوري رشك بهشت مي دادند، الحق نقودي كه گروه سخنور از ضرابخانة طبيع

نموده اند تا به سكه سخن رس نرسد، از روايي نقشي نپذيرد و تا آن شاهدان به عقد 
» سخن سنجي زيور قبول نبندد به غازة شهرت و گلگونه امتياز، آراستگي نگيرد

  ).3/همان(
شعر سنجيده اما شعري است كه شاعر دانسته آن را بسرايد، براي آوردن 

ي فكر كرده، الفاظ را متناسب با معاني موجود بيان كند و واژگان در قالب كلام به خوب
خود پيش از ناقدان به سنجش ابيات از منظر بلاغت و فصاحت  دست زده باشد؛ 
شعري كه ناهمواري و سكته در آن راه نيافته باشد و مضموني بكر و زيبا داشته باشد 

  . غ استرا شعر سنجيده گويند كه به نوعي مترادف با كلام فصيح و بلي
و اين بيت چهار بحري از اشعار سنجيدة ... }مولانا فضلي نوشاد{ «-    

  :پسنديدة اوست
  »        شكر لعل تو و آب حيات                                  پستة لعل تو و تنگ شكر

 )296 /نثاري بخاري(
اگرچه گاهي رغبت به گفتن شعر مي نمود } محمد شفيع حسيني{ « -    

 ) .147 تذكره المعامرين(» نجيده مي گفت و بسيار سخن رس بودليكن س
زبانش بسيار به . ديواني ترتيب داده. طبعي درست داشته}گرامي{ « -    

 ) .600/خوشگوسفينه (» شعر اداآميز مي گفت. سنجيدگي آشنا بود
 

 شعر شسته و صاف
در . ست بودن شعر در معني هموار و خالي از ابهام بودن آن ا»شسته و صاف«

سبك هندي كه شعر به سوي پيچيدگي و ابهام پيش مي رفته است، عموماً اشعاري 
كه قابل فهم، هموار، زودياب و در كل به سبك شاعران سبك خراساني يا عراقي 
خالي از اين پيچ و تابهاي اشعار سبك هندي بود، به شعر شسته و صاف معروف مي 

اني كه براي هر معني يك لفظ مناسب در حوزه علم بلاغت و فصاحت كلام، زم.شد
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آورده شود و تمام الفاظ در ارتباط با هم يك معناي واحد را به مخاطب القا كند، كلام 
شعري كه شسته و . دور از تعقيد معنوي و به اصطلاح كلام فصيح خوانده مي شود

اين نوع از شعر به خوبي قابل درك است و . صاف باشد هم همين ويژگي را داراست
از نمونه هاي كاربرد . واژگان متناسب با هم در خدمت معني واحد گرفته مي شوند
  :اين اصطلاح در متن تذكره ها مي توان به موارد زير اشاره كرد

شعر به طرز قدما شسته و . طبعي درست داشت} چندربهان برهمن{ « -
  ).53/كلمات الشعرا(» صاف مي گفت

 :شعر شسته و صاف دارد. كر مي كردبه طرز قديم ف} عطاء االله عطا{ « -
       به خون مي طپـم، بسمـل كيستم         پـري ديـده ام، مـايـــل كيستـم؟      

  ـود رفتــه ام، در دل كيستـمـ         زخـ           ـراـندانـم كجــا بـرده حيـرت مـ
 » محفـل كيستم؟شيشة ! عطـا                     ستم صدا چون حباب   ـــندارد شك

  )140/همان(
نمونه هاي مذكور نشان مي دهد كه سبك هاي شسته و صاف يعني چون 

  .اشعار طرز قديم ، آسان و قابل فهم ، دور از تعقيد معنوي و در اصطلاح فصيح باشد
معاني بلند پاكيزه و الفاظ شسته و رواني كلامش روان را تازگي مي «: واقف -
 ). 130/تذكره مردم ديده(» بخشد

  
 بيكار

شميسا،  ( و عملكرد و در معني بيهوده است1اصطلاح بيكار به معني فاقد نقش
بيكار بودن يك لفظ عاملي براي تعقيد در متن و دور شدن از ). 128: الف1383

اين مورد از جمله مواردي است كه فقط اصطلاح در اين دوره وضع . فصاحت مي شود
 دوره هم لفظ قدان صورت نگرفته است و در اينشده است و تغييري در ذوق ادبي نا

  ؛بيكار ناپسند است
 در وفاي :در جواب اين غزل حافظ كه} محمد حسين بيگ محفوظ{ « -

  :غزلي گفته است كه اين بيت از آنجاست عشق تو مشهور خوبانم چو شمع

                                                           
1-function 
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  چو ظرف مينا به بزم ياران شدم پر از گل چراغ
  شب وصلش به كوي بزمش گدازانم چو شمع                                                

لفظ چو اسقاط شده به سبب اينكه از اضافات مي داند و به خواجه بحث مي 
- 2211 /رياض الشعرا(» كند كه در شعر لفظ بيكار آوردن ياد از بي وقوفيها مي دهد

2212 .( 
   مولف تنبيه الغافلين درباره اين بيت حزين؛«

  نتـوان ديـد در آن چهـرة زيبـا گستـاخ          پر مرغ نظر سوخته استشمع را بال و
» يعني فاقد نقش است ر اينجا بيكـار محـض اسـتد »زيبـا«لفـظ «: مي گويـد

  ). 162/، به نقل از تنبيه الغافلين29/شفيعي كدكني(
  

  بي معني و بي معني گو
 معنوي در كلام  همان تعقيد، در حوزه اصطلاحي آن»بي معني گفتن«شعر 

كلام بر اثر اغراق هاي گزاف و تخيلات دور و دراز و اشارات «در تعقيد معنوي . است
مبهم به دقايق علومي از قبيل نجوم و طب يا آداب و رسوم و از اين قبيل مبهم و 

در تعقيد معنوي پيچيدگي كلام بر اثر مسائل لفظي نيست بلكه ارتباط . ...پيچيده شود
اين پيچيدگي در كلام ). 133/بيان و معاني(»  و اجزاء كلام مبهم استمعنايي الفاظ

معمولاً به خاطر مفاهيم پيچيده نيست؛ بدين صورت كه الفاظي كه به تنهايي معنا 
شاعر براي اظهار فضل، . دارند در كنار هم يك معنا را به ذهن مخاطب القا نمي كنند

 كه اين مورد در -ناآگاهي و كم سوادي آوردن اغراقها و نازك خيالي ها و يا از سر 
 الفاظ ساده را در جهت ساختن شعري -ميان شاعران هندي بيشتر به چشم مي خورد 

  :نمونه هايي از استعمال اصطلاح مزبور. بدون معني مشخص به كار مي بندد
از غايت بر خود . بر طبع و استادي خود مغرور بود«: محمد كاظم صاحب -

»  پوچ و بي معني مي گفت و از مردم، چشم تحسين مي داشتغلطي، اكثر اشعار
  ). 122 /كلمات الشعرا(

اين نوع از شعر در اعصار مختلف ادب فارسي به شدت نكوهش مي شد و در 
دوره هاي اولية حضور  سبك هندي كه ناقدان بيشتر ايراني بودند و تأثير از بلاغت 
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غت پايبند باشند، نكوهش مي ايران باعث مي شد به يك سري اصول فصاحت و بلا
چرا كه از نظر بلاغيون شعر بي . شد و بر شاعران بي معني گو طعنه وارد مي كردند

  . معني شعري مذموم و ناكارآمد است
اما در شعر قوت تمام دارد و اسلوب اين كار را خوب  }مولانا خيري{ « -  

ك مطعون است بدين ميداند و قصايد نيك دارد و غزلياتش هم، ولي پيش اهل ادرا
مجالس (» معني كه معني ابيات خود را نميداند اگر داند هم تقرير نمي تواند كرد

 ).117/النفايس
  :طبعي قزويني دربارة شعر بي معني از كاملاي كاشي چنين بيان مي كند -  

  جاهـل كـه شنيدن دارد »كامل«بيتي از            بازار شنيدم زكسي دوش انـدر سـر
  رف حرفش ز نُقَط سنگ به دامن داردــح         ني راـنكه به خود ره ندهد معاز پي آ

 ).462/نصرآباديتذكره (
اما همين كه چند دوره گذشت و بي معني گويي به خاطر حضور شاعران كم 
سواد و حتي بي سواد بيشتر شد، نظر ناقدان به خصوص ناقدان هندي تبار متناسب با 

شعر بي معني در دهه .  حاكم در هند كاملاً تغيير يافتذوق زمانه و بافت اجتماعي
هاي آخر سبك هندي به شعري با ارزش تبديل شد كه كمتر كسي با فضل و 

 نفهميدن معني شهر ،در آن دوره. كمالات فراوان مي تواند از پس معني آن برآيد
ب است هيچ ارتباطي به شاعر و ناتواني او در اداي معني ندارد بلكه مشكل از مخاط
همين . كه حد فهم و ادراك آن شعر را ندارد و از پس دريافت معني آن بر نمي آيد

مورد عاملي بود براي محبوبيت بيشتر اشعار بي معني و حتي شعران بي معني گو 
درجه ي اعتبار اشعار بي معني در مثال .  نسبت به ديگر شاعران داشته اندتقدم فضلي

  .زير كاملاً مشخص مي شود
جواب خمسه گفته است مشروط به اينكه هيچ «: اجه هدايت االله رازيخو -

يك از ابيات معني نداشته باشد و هر بيتي را يك اشرفي جايزه بگيرد و اگر معني 
آخر سه دندانش را به ظرافت . داشته باشد به عوض هر بيت يك دندانش را بكنند

ملاحظه مي ). 4/2508/عرارياض الش(» كندند و باقي را به عدد ابيات اشرفي دادند
شود كه در تمام خمسه اي كه جناب رازي گفته اند تنها سه بيت با معني وجود داشته 

در حالي كه علوم بلاغي . است و براي سرودن اشعار بي معني اشرفي دريافت مي كند
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 بي معني سرايي را نمي دهد و او را براي اينكه گرفتار به يك شاعر ايراني اجازه
 . حت نشود، پايبند به معنا مي كندعيوب فصا

حاصل سخن در اغراق معني سخن را به جايي  }عبداللطيف خان تنها{ «-    
الحق داد وقت . رسانيده بود كه اكثر سخن سنجان، او را بي معني گو قرار داده بودند

همان ). 66/مجمع النفايس(» داده در اين صورت فكر او از منهج ادراك دور مي افتد
 از واژه واژة سخن خان آرزو  ادراك مي شود، اغراق در معني و پر معني بودن طور كه

شعر باعث بي معني شدن اشعار عبداللطيف خان تنها شده و آنها را دور از ادراك 
 .سخن سنجان كرده است

در انشاي شعر نهايت نزاكت و شيريني به كار برده }ميرزا جلال اسير{ «-    
 باده ارغواني بوده و در آن حال شعر مي گفت، عرايس است، ليكن چون اكثر سرمست

بنابراين ديوانش در هندوستان بي نهايت . بعضي ابياتش از لباس معني عور مانده اند
 بنگ مي ةمرغوب طبايع شده است، زيرا كه اكثر مردم هند پيوسته سرخوش نشئ

 اذهان و افهام  تام باتباشند و آن ابيات بي معني كه در مستي گفته شده است مناسب
 ). 1/264/رياض الشعرا(» اين جماعت دارد

 اشعارش تأمل طلب، بلكه اشعار بي معني هم دارد، چنانچه بر «: قاسم ديوانه
با اين .  تتبع ديوانش زيان داردةاز همين جهت مبتدي را مطالع. تمتتبع پوشيده نيس

پسندي و بلند همه طرز خاص او بر همه ي طرزها چرب افتاد و در تازگي و دقت 
 ).555/خوشگوسفينه (» تلاشي و معني بندي نظير نداشته

 
 تزريق

تزريق در قديم به معني ريا، نفاق، دروغ و كسي را به ريا ، نفاق و دروغ نسبت 
اين اصطلاح كه در سبك هندي هم ديده ). »تزريق«غياث اللغات، (دادن بوده است 

ر يا نثري كه به ظاهر از تمام مختصات ارائه شع« به معناي  با تغيير كاربردمي شود
اطلاق مي شود كه در آن شاعر با بكار گرفتن ) نقيضه(صوريِ زباني و ادبي مضحك 

 كلماتي با معني، ابياتي موزون و مقفي، اما بكلّي فاقد معنا، به استقبال اشعار جد
ونه ارباب تذكره اينگ. متقدمان يا معاصران در همان سبك، قالب و وزن مي سازد
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» تزريق خوانـي«و » تزريق گويي«، »سهو اللسان«، » مسلوب المعاني«اشعار را 
 بي معني تةطرز تزريق همان شكل تكامل ياف .)109/هجو در شعر فارسي(ناميده اند 

شاعران در ابتدا ابيات بي معني گفته اند و چون اين روش را طرز و . گويي بوده است
  .سبك خود ساخته اند، بر آن نام تزريق نهادند

براي آوردن اشعار تزريق از واژه هاي مهجور و تازه، لغات بيگانه، اصطلاحات 
... / تزريق( مي كنند خاص فنون ديگر ، مشاغل و نيز لغات جديد و خودساخته استفاده

همچنين برخي شاعران از قافيه هاي دشوار و رديفهاي سخت و طولاني به ). 35
آرايه هايي كه تزريق گويان استفاده مي كنند ). همان(ساخت اينگونه اشعار مي رسند 

اغراق، جان بخشي، تشبيه، استعاره، حس آميزي، اطناب، دليل شاعرانه، : بيشتر شامل
طرزي افشار، : از جمله شاعران تزريق گو.  ارسال المثل، ايهام استتناقض و تضاد،

 مهري عرب، ميرنجات يغواصي خراساني ،غياث قافيه اي، ملاّجان كاشي، سيدعل
وحدت قمي، : قمي، نازك همداني مي باشند و از شاعران مدعي به تزريق گويي

 .خواجه هدايت اسد، ولي بلگرامي، احمدي، تزريقي تربتي هستند
خيلي ظاهر و باطن آراسته، فهم تند و فطرت بلند «: ميرزا جعفر آصف خاني -

داشت، چنانكه از سخنان اوست كه هرچه من در بديهه نفهمم، تزريق و بي معني 
 ). 158: 1389خوشگو،سفينه (» است

در تزريق گويي چنان ماهر و استاد بود كه چند بيت بلكه } سيمايي{ «-    
 ).250/يسامتحفح (» يگويدهزار بيت در يكساعت م

سام ميرزا صفوي يك عامل در . تزريق گويي حجم كار را افزايش مي دهد
 . تزريق گويي كه تغيير لفظ است را به ما نشان مي دهد

  : پدر مي گويدةابوالبرك -    
  ز آتـش دل تـا در آب چشـم باراني نماند   خشك شد كشت اميد ما و شد قحط وفا«

» رقم تزييف و تزريق بر آن كشيده. در آب را يا در آب خواندهبنابر سهو كاتب تا 
 ).124/همان(

دو شعر خود را قرينه خسرو و سعدي مي پندارد و }ميرزا محمد اميني{ «-    
قصيدة رديف آفتاب شعرا را جواب گفته بود، مطلع قصيده تزريق واقع شده من هر 

  :مطلع اينست. فايده ندادچند سعي كردم مطلع را تغيير داده مطلعي ديگر گويد 
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  :مطلع
  »   چون سايه اي كه سرو ندارد بر آفتاب         اي زلف شب مثال تو را در بر آفتاب 

  )338/همان(
شعر تزريق را بهتر . مردي فقير و نديم مشرب است}خواجه هدايت االله{ «-

  ). 97/همان(» از شعراي زمان ميگويد از جمله ليلي و مجنوني گفته
بي و لذت طلبي مطلق در اين قسم از آثار سبك هندي به وضوح زيبايي اد

شاعران، هنر و ادبيات را براي تفكر در عمق معنا و لذت حاصله از آن . نمايان است
استفاده ميكنند و مخاطبان تزريق گويان را نه افرادي نادان و كم سواد بلكه افرادي 

 معنا، اشعاري را تنها با لفظ لذت طلب مي دانند كه ساعتها نشسته و بدون توجه به
شايد ايرانيان عصر صفويه اولين كساني باشند كه هنر را تنها براي . صرف مي آفرينند

هنر و خلق آثار را براي لذت آن دريافتند، همانطور كه بعدها مكتب غربي هنر براي 
  اما بايد اين مطلب را هم در نظر داشت كه.هنر اين موضوع را هدف خود قرار داد

پيش از اين آوردن الفاظي معنا دار در هيئت كلامي بدون معني در كنار هم، موجب 
تعقيد معنوي و تنافر كلام مي شده است و در اين عصر همين عيب فصاحت موجب 

 ادبي در عصر صفويه است كه پيش از ةاين همان تغيير ذائق. ار گرديدبرتري برخي آث
  .اين هم از آن سخن رفت

 
 غرابت

به معني غير مألوف بودن، شگفتي و دوري از وطن  »غرابت«واژه در اصل 
  يعني؛ كلمهة غرابت جزء عيوب سه گان، فصاحتةاما در حوز). لغتنامه دهخدا (است

غرابت در اين اصطلاح به معني مهجور و .  شمرده شده استغرابت، تعقيد و تنافر
 از ذهن، ثقيـل، داراي ي دوروقتي كلمه ا. نامأنوس بودن كلمات در بافت جمله است

گفته مي  »وحشي«يا  »غريب«تلفـظ مشكـل، نـاخـوش و بيگانه باشد، به آن واژه، 
  . شود

 غرابت به طور عموم اشاره به همين كاربرد اصطلاحي ة صفويه واژةقبل از دور
 اگر شاعران الفاظ يا معاني غير معمول را در شعر خود استفاده مي .واژه داشته است

غرابت در به كارگيري الفاظ فقط تاحدي . ورد طعن ناقدان قرار مي گرفتندكردند، م
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ون از الفاظ نامأنوس و وحشي و مهجور حكلام را مش«ل طبع واقع مي شد كه مقبو
نكند در آرايشهاي بديعي هم تازگي جويي تا حدي مطلوبست كه سخن را تبديل به 

در سبك هندي ). 86.../ي دروغشعر ب(» نوعي جدول معما و شعبده بازي لفظي ننمايد
  .اما از مراعات اين قاعده سرباز زدند

 اين واژه دوباره در مفهوم عام آن يعني شگفتي و غير مأنوس ،در عصر صفويه
 مضامين و ةالبته با يك تغيير و آن استفاده از غرابت در حوز.   بودن، كاربرد پيدا كرد

 لفظ بيشتر كاربرد داشت و ةر حوز غرابت د،در دوره هاي قبل. مفاهيم اشعار است
غرابت در لفظ بود كه منجر به ديريابي مفاهيم در كلام مي گرديد و اين ديريابي 

اما شاعران اين دوره براي ايجاد تازگي، غرابت را در محتوا و مضامين ناخوشايند بود؛ 
ظر آنها اين بوجود مي آوردند و از ن... اشعار، تشبيهات و استعارات،  ايهام هاي تازه، و

براي آنها . غرابت كاملاً زيبا بود و از مزاياي يك متن داشتن همين غرابت در آن بود
.  اطرافشان رجوع كردنديوجود مضامين غريب، به محسوسات حاضر در ذهن و دنيا

بدين معني كه موضوعات عيني را مجسم مي كردند و با ساخت ذهني خود از آن 
 تشبيهات را از طريق وجه شبه ةغرابت در حوز. محسوس، معني جديد مي آفريدند

ايهام هاي لفظي نيز . هاي ديرياب و مشكل كه زود به ذهن نرسد، حاصل كردند
 .بيش از پيش در شعر بكار رفت و باعث غرابت معني شد

 /نصرآبادي تذكره(» لطايف طبعش نهايت غرابت دارد}آقا زمان واضع{ «-    
522.( 
جودت و لطافت و اسلوبش از غرابت افسانه شعرش از }مير نجات{ «-    

 گويي غرابت باعث شده كه شعر مير نجات ).157/تذكره معاصرين(» روزگار است
ه كماندگاري آن بسيار مهم است؛ چنانغرابت براي زيبايي اثر و . افسانه روزگار شود

سين ارسطو ميگويد كه لفظ بايد از غرابت خالي نباشد از آنكه مردم چيزهايي را تح«
از تركيباتي كه با واژه و مفهوم  ).57.../شعر بي دروغ(» مي كنند كه از دور آمده باشد

 . در نقد آثار دوره صفويه وجود دارد مواردي نام برده مي شود»غريب« و »غرابت«
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غرابت در خيالات و مضامين موجود در اشعار در اين دوره : غريب خيال
براي بيان همين ويژگي  »غريب خيال«ح نصرآبادي از اصطلا. بسيار اهميت دارد
 .استفاده كرده است

» خوش طبيعت و غريب خيال بود. از سادات طهران است}مير صيدي{ «-    
 ).547/تذكره نصرآبادي(

خصوصاً در نظم . خوش طرز و غريب خيال است}محمد مؤمن ادايي{ «-    
  ).442/همان(» رباعي

»  و غريب خيال استولد كوچك ملا صيدي، خوش طبع}كريما{ «-    
  ).480/همان(

طبع، رويت، و «ملاك تشخيص غرابت در لفظ عبارت است از : لفظ غريب
هر چقدر ميزان استعمال يك لفظ كم تر باشد و از ). 57.../شعر بي دروغ(» استعمال

شاعران سبك هندي از الفاظ غريب . طبيعت زبان دورتر، آن لفظ غريب تر مي نمايد
گي مضامين موجود در اشعار، استفاده مي كردند؛ به خصوص و ساختگي براي تاز

هندي ها كه آشنايي تمام و كمالـي بـه زبـان فارسـي نداشته انـد و الفـاظ مهجـور 
لفظ غريب با تمام معايبي كه . هندي يا سـاختـگـي خـود را وارد ابيـات مي كرده اند
 تحول در معيارهاي ارزش يك .داشته، به دليل تازگي مورد توجه قرار مي گرفته است

تمام بلاغيون غرابت در لفظ را از . اثر ادبي در اين مورد هم خود را نشان مي دهد
 اما در اين ؛جمله عيوب فصاحت دانسته اند و استثنايي هم براي آن قائل نمي شوند

عصر هر آنچه غريب باشد از لفظ تا معنا همه مورد پسند شاعران، مخاطبين و ناقدان 
لفظ و معني بيگانه و غريب خود از ويژگي هاي اصلي يك شاعر خوب . ا بوده استآنه

در اين دوره مي باشد و شايد اين تغيير سليقه عاملي شد تا ميانه شاعران اين دوره در 
چرا كه ايرانيان هر چند خواستار تحول در اشعار . دو حوزه ايران و هند را بر هم زند

 اصول ادبي كهن خويش هم ماندند ولي هندي ها تحولات بودند اما تا حدي پايبند به
 ييرا تا سرحد زيبا جلوه دادن عيوب فصاحت پيش بردند و اين خود عاملي براي جد

  . شعري در يك زمان شدةدو حوز
  



  

  

  یبلاॡ ਒طاॹعات                                              
 

  
69

   دامن لفظ غريب و معني بيگانه را                  از آشنايان تا به دست آورده ام فارغم
 )1/114/صائب(

در معني غريب به معني بيگانه و تازه است كه پيش از اين : يبمعني غر
  .اين باره به تفصيل بحث شد

تكلف برطرف كه اشعار و ابيات امثال و اقران خود بر طاق }حكيم شفايي{« -
نيسان نهاد، و ابواب معاني غريب دلفريب سخن بر روي دل اهل دانش گشاده و در 

 ).523/يخانهتذكره م(» حكمت و حذاقت عديل ندارد
 

 استعاره كردن
عرفي شيرازي .  به معني استفاده از استعارات در ابيات است»ناستعاره كرد«

و بيش از ديگر شعراي زمان خود ) 215/همان( »بوده  استعاره كردن ممتازةدر شيو«
از نظر ناقدان سبك هندي، شعري كه . از استعاره در شعر استفاده مي كرده است

به كار بردن استعارات از همان . ه باشد شعري هموار و آسان استاستعاره كمي داشت
اوان رشد سبك هندي در ايران رواج يافت؛ اما با ورود اين سبك به سرزمين هند و 
زياده روي و اغراق در به كار بستن هر چه بيشتر تمام مشخصات سبكي آن، 

اره ها در اين دوره  استع. شد»ديرياب تر«استعارات نيز افزايش يافت و به اصطلاح 
  به معني استعاره ايي خلاف »استعاره بدنما«مورد بررسي و نقد قرار مي گرفت و 

عرف و نابجا كه در متن به درستي جاي نگيرد و اساس استوار و منطقي هم نداشته 
بنابراين صرف استفاده از استعارات مد نظر نبوده . باشد، در برخي اشعار ديده مي شد

 .استفاده كردن از آنها هم مهم استبلكه چگونگي 
واردات آن شاه بيت مجموعة سخن }مير سنجر بن مير حيدر معمايي{ «-    

گستري اكثر برتبه واقع شده، بعد از عرفي در استعاره كردن كسي به ازو مرتكب اين 
شيوه نشده، بعضي از اعزه او را درين فن كمتر از عرفي نميدانند، بهر تقدير صاحب 

 ). 321/همان(» و سخنان خوب ازو يادگار ماندهسخن است 
در شيوه ي استعاره كردن ممتاز و در «: درباره عرفي شيرازي مي گويند -    

 ). 215/همان(» فن تازه گويي بي انبازست
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اكثر اشعار كلياتش كه قريب به دوازده هزار بيت }نظيري نيشابوري{ «-    
»  بدنما در كلامش نيستةا و استعاراست همه رنگين و متين واقع شده، ساختگي بيج

 ).787:همان(
خردمندي منصف و نكته سنجي بي تكلفست، اشعار }غياثاي اصفهاني{ «-    

او همه هموار و كم استعاره واقع شده، شعر را خوب مي فهميده، و تمييز را از روي 
 ).280/همان(» انصاف ميكرده است

كلمات (» عارات بلند داردتلاش لفظهاي شوخ و است}عبدالواحد وحشت{ «-    
 ). 199/الشعرا

  
 ايهام بندي

دو معنايي بودن برخي الفاظ و قرار دادن معني دوم براي برخي ديگر از كلمات، 
شبلي نعماني دو نوع كاربرد معاني مبتني بر . امكان استفاده از ايهام را فراهم كرد 

ي يك عبارت كه اغلب  و ديگر معني حقيق؛ يكي صفت ايهام:الفاظ را بيان كرده است
؛ مانند چشم پوشيدن كه در )3/19/شعرالعجم(به صورت معني مجازي به كار مي رود 

ويژگي ديگر . هر دو معني صرف نظر كردن و پوشاندن چشم ها به كار رفته است 
پژوهشي در سبك (استايهام ها در سبك هندي تركيبات فعلي در قالب ايهام ها 

  ) . 24.../هندي و
دي يك طرز شاعري است كه شاعران به خاطر بسامد بالاي ايهام در ايهام بن

از شاعران اين طرز مي توان امير . ، وارد اين طرز و شيوة شاعري مي شونداناشعارش
    .نيازي، محمد طاهرغني، ميرزا ابراهيم ادهم و ميرزا منير را نام برد

شاعر . ول بودبه همه حال جامع معقول و حاوي فروع و اص}ميرزا منير{«-    
انشا . معني دان خوش خيال بلند تلاش ايهام بند استعاره تلاش صاحب كمال است

 ).696/خوشگوسفينه (» به طرز اعجاز خسروي مي نگارد و ايهام از دست نمي دهد
چون صبح دم رنگ قبول بر چهرة عالم بسته و }قبول{نازكي ايهامش «-    

اصل آن جناب از جنب . نجم شكستـهبراقي معانيش چون مهر منير، شأن تـابش ا
شاعر غراّ و شاگرد ميرزا داراب بيگ . در تمام اقسام سخن بي نظير. نظير كشمير است
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بلند همت و آراسته و . شكفته پيشاني و بزرگ منش، فراخ حوصله. جويا تخلص بوده
 ).561/همان(» خوش خيال، نازك تلاش، ايهام بند صاحب كمال بود 

شوخي نموده، }محمد طاهر غني{ر به طرز ايهام بندي او شاه ماهر نظ «-    
 ).145/كلمات الشعرا(» مصرع ريخته كه گفته باشند، همين خواهد بود: گفت
به هر حال شاعر ايهام بند خوب گوي صاحب تلاش }امير نيازي{ «-    
 ).726/همان(» است

 تواقف
 .رده نمي شودتواقف از اصطلاحاتي است كه از آن اغلب در كتب بلاغي نامي ب

به همين دليل خوشگو هنگامي كه از اين اصطلاح نام مي برد تعريف آن را نيز در 
اين صنعت هنگامي است كه در هر چهار مصرع . جمله اي وابسته به آن ذكر مي كند

 :هكچنان . رعايت شود)و گاه قافيه و رديف( قافيه ،رباعي
  :از رودكي اين است« -

  ه؟ پدرـم، خصمش كـرزنـده ز كي؟ زخصـل       وقت سحرآمد بر من، كه ؟ يار، كي؟
  ر     لب بد؟ نه، چه بد؟ عقيق، چون بد؟ چو شكرـدادمش دو بوسه، بركجا؟ بر لب و ب

 :از بيدل
  دي خفت كه؟ ناقه، در كجا خفت؟ به گل
  ــزلكـردم چـه؟ فـغـان، از كـه؟ ز يـاد مـن                                                

  داد از كـه؟ ز خـود، از چـه؟ ز سعـي باطل
 كافتاد چه؟ باد، از كه؟ ز سر، بركه؟ به دل                                                      

پوشيده نماند كه در رباعي حكيم رودكي و ميرزا بيدل، با وجود مقررّه، صنعت  ...  
 اين اصطلاح ).107/خوشگوسفينه (» استتواقف به كار رفته كه هر چهار مصرع مقفا 
  .جز در سفينه خوشگو،در جاي ديگر ديده نشد

  
  نتيجه گيري

 بلاغت در اعصار مختلف هماهنگ با رشد ادبي، ومعيارها و موازين فصاحت 
در برخي . فرهنگ عمومي جامعه، ذوق ادبي ادبا، بلاغيون و ناقدان متفاوت مي نمايد
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ي كه از الفاظ غريب و نامأنوس به دور باشد، هماهنگي اعصار بنابر علوم بلاغي، متن
در الفاظ و معاني آن آشكار باشد، مقاصد مطلوب با قوانين آرايه هاي ادبي همراه باشد 
و در عين حال متن را به پيچيدگي نيندازد، مناسب با حال مخاطب ارائه شود و به دور 

ندگاري و ستايش شمرده مي  ماةاز عيوب فصاحت باشد، متني فصيح و بليغ و شايست
  . شود

 هندي سبك هندي نزديك تر شويم، ةچه به شاخهر در عصر صفويه و 
تعقيدها به . ستوده بودغرابتها كه در دوره هاي پيشين نامناسب بود در اين دوره 

 - خصوص تعقيد معنوي كه در دوره هاي ديگر از عيوب فصاحت يك متن شمرده مي
بي معني گويي كه .  عرفاني و دست نيافتني مي دادشد، به متن تشخص و يك حالت

در شكل افراطي به طرز تزريق مي كشيد، بر خلاف دوره هاي ديگر كه موجب دور 
 - استعاره. شدن از اغراض سرودن شعر بود، در اين دوره  اما باعث ارتقاء متن مي شد

دبي در عصر  اةها در سبك هندي به شدت فزوني مي يافت و اين حاكي از تغيير ذائق
ايهام كه در شعر حافظ به بهترين شكل ديده مي شد، در اين دوره با . صفويه بود

  . زياده روي در كاربرد آن به ايهام بندي رسيد
 بلاغت و فصاحت نشان مي دهد كه پسند ةبررسي اصطلاحات مرتبط با حوز

ديگر مردم، شاعران و ناقدان در عصر صفويه به سمت و سويي متفاوت از اعصار 
اين تفاوتها . پيش مي رفته است كه تا آن زمان در ادب فارسي سابقه نداشته است

نوعي عدول از هنجارها است كه در هر دوره از تاريخ ادبي در بخشي از معيارهاي 
 ،زيبايي شناختي متون خود را نشان مي دهد و در عصر صفويه هم بارزتر از هميشه

 در نزد خود مردم آن زمانه خوشايند بوده است، همراه با هنجارستيزي هايي كه اغلب
 اول نظريات انتقادي و بلاغي تذكره نويسان اين عصر ة وهلشايد در. جلوه مي كند

چندان كارگشا ننمايد اما بررسي هاي بيشر ما را به شناخت عميق تر و به دست 
   .رهنمون مي شودآوردن ديدگاهي منصفانه تر 
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كتابخانه، موزه و : تهران. سيد كليم اصغر: تصحيح. سفينه خوشگو ،ـ خوشگو، بندرا بن داس

  .1389، مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي
بحث در فنون شاعري و نقد : شعر بي دروغ، شعر بي نقاب ،ـ زرين كوب، عبدالحسين

  .1371، علمي: تهران. شعر فارسي
  .بي تا، علمي: بي جا. ركن الدين همايونفرخ: تصحيح. تحفة سامي ،ـ سام ميرزا صفوي، ابونصر
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  .1368، دنياي كتاب: تهران.  داعي گيلانيفخر
 .1375، آگاه: تهران.  شاعري در هجوم منتقدان،اـ شفيعي كدكني، محمدرض

. 10شماره . ادب پژوهي. »، نوعي نقيضه هنجارستيز طنزآميز"تزريق" «،ـ شفيعيون، سعيد
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 . 1377، اراحر: تبريز. جليل تجليل
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  .1363، منوچهري
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نقد و بررسي شعر هجوي از آغاز تا عصر :هجو در شعر فارسي ،ـ نيكوبخت، ناصر
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